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»دوبال اصلاح‌طلبی، حضور در عرصه عمومی جامعه و 

ساختار قدرت است.« این عبارت عباس عبدی هرچند 

برای همه جریان‌های سیاســـی و تداوم حیات‌شان 

ضرورت دارد، اما فعلا از آنجا برای اصلاح‌طلبان مهم‌تر 

تلقی می‌شود که انسداد قابل‌توجه و ملموسی هر دوی این مسیرها را فرا گرفته است و به‌عبارتی امروز 

دیگر بالی وجود ندارد که اصلاحات بخواهد با آن به حرکت درآید. همان‌طور که حسین مرعشی با 

مدنظر قرار دادن شکست در انتخابات اسفند گذشته، پیش‌بینی می‌کند با این وضع اصلاح‌طلبان 

انتخابات 1400 را هم واگذار خواهند کرد. این اذعان البته تا پیش از اظهارات ویدئویی سید محمد 

خاتمی که شنبه‌شب منتشر شد یک‌وجه داشت و بعد از آن چندوجه و البته با تحلیل‌های بیشتر و 

تخمین‌های دقیق‌تر.  بیایید از کمی قبل‌تر ماجرا را مرور کنیم، نه از همین یکی دو ماه یعنی بعد 

از انتخابات و نه حتی در دوسال گذشته یعنی همان روزهایی که شدت فشار اقتصادی عرصه را بر 

مردم تنگ کرد و به‌مرور ریزش بدنه اجتماعی دولت و اصلاح طلبان شدت گرفت. 

برای اینکه بحث فلسفی-تاریخی نشود، روایت را از سال‌های 90 تا 92 آغاز می‌کنیم. روزهایی که 

مواجهه اپوزیسیونی با حاکمیت در جریان وقایع 88، اصلاح‌طلبان را در منگنه‌ای قرار داده بود 

که امکان کنش سیاسی و اجتماعی بسیار محدودی داشتند، از یک‌سو نه می‌توانستند به‌صورت 

مستقیم وارد میدان رقابت و دایره قدرت شوند، چراکه اولین سوال حاکمیت از آنها تعیین تکلیف 

نسبت آنها با وقایع سال 88 بود و نه می‌توانستند بدنه اجتماعی خود را که در جریان یکی دو سال 

قبل، با شدیدترین الفاظ و الحان در مقابل حاکمیت ساماندهی کرده بودند، رها کنند و از آنها رو 

بگردانند. در این وضعیت عقل سیاسی هم حکم می‌کرد که تداوم بقا و حیات سیاسی-اجتماعی 

تداوم کنشگری و به‌عبارت دقیق‌تر حضور در قدرت بود. همین وضعیت انتخابات سال 92 را برای 

آنها تدارک دید و لاجرم این جریان با حضور زیرسایه نامزدی که فاصله شگرفی با گفتمان و بدنه 

اجتماعی جریان اصلاحات داشت از فضا استفاده کرد تا از حاشیه به مرزهای متن نزدیک شود. 

پیروزی حسن روحانی قدری جریان اصلاحات را از اغما خارج کرد، اما نکته این بود که برای همین 

تغییر وضعیت نه‌چندان شگرف، هزینه سنگینی پرداخت شد. تعبیر محمدرضا تاجیک از فعالان 

اصلاح‌طلب درباره این اتفاق و البته ماجرایی که در سال 96 هم تکرار شد و در آن جریان سیدمحمد 

خاتمی با کمترین استدلال صرفا از مردم خواست تا به حسن روحانی رای بدهند، ارائه یک چک 

سفید امضا به فردی است که نه اصلاح‌طلب است، نه بنای اصلاح دارد.

  حدیث سرنوشت تکرار می‌کنم

حد فاصل سال‌های 92تا 94 و به‌عبارت دقیق‌تر بین دو انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس، 

اتفاق خاصی جز حصول امکان نســـبی برای کنشگری پیش پای اصلاح‌طلبان قرار نگرفت و از 

این‌رو باز هم تنها گزینه آنها برای ابراز وجود و تاکید بر حیات، اســـتفاده از گزینه‌های ســـفیدی 

بود که آنها هم نسبتی با اصلاح‌طلبی نداشتند؛ گزینه‌هایی که می‌شد با استفاده از افول جریان 

رقیب و هیجان اجتماعی نزدیک به جریان اصلاحات برای آنها امکان پیروزی و حضور در مجلس 

فراهم کرد. داستان مجلس از تکرار می‌کنم خاتمی شروع شد؛ داستانی که البته آخرش را از همان 

ابتدایش می‌شد پیش‌خوانی کرد، چراکه در همان روزهای ابتدایی مجلس و در جریان تشکیل 

فراکسیون امید مشخص شد وزنه خالص اصطلاح‌طلبان نه‌تنها سنگین نیست که بسیار سبک 

است و همان 100 یا 105 نفر عضو فراکسیون امید هم با اغماض فراوان و همراه کردن بسیاری 

از چهره‌های غیر اصلاح‌طلب دور هم جمع شده‌اند. صرف‌نظر از برند سیاسی و ایدئولوژی )که 

طیفی از محمدرضا عارف تا محمود صادقی را شامل می‌شد(، این فراکسیون نهایتا در جریان 

چهارسال فعالیت در میدان عمل هم نتوانست کارنامه قابل دفاعی از خود به‌جا بگذارد و عملا در 

صحن مجلس به مصداقی از ناکارآمدی معروف شد. شکست پیاپی از فردی چون علی لاریجانی 

و حتـــی اصولگرایان تندوتیزی چون مجتبی ذوالنوری، عاجز ماندن در جریان حمایت از فردی 

چون حبیب‌الله بیطرف در فرآیند رای اعتماد به دولت دوم حســـن روحانی و کاهش تعداد رای 

اصلاح‌طلبان در برخی رای‌گیری‌ها به نصف، فقدان ارائه یک طرح یا مصوبه قابل دفاع و چندین 

و چند اتفاق دیگر نمونه‌های این وضعیت است. 

ناگفته نماند نتیجه »تکرار می‌کنم« دوم خاتمی در سال 96، از یک‌سو شورای شهری بود که نه در 

کارکرد کارنامه قابل‌قبول دارد و نه در انتخاب یک شهردار موفق برای تهران و از سوی دیگر دولتی 

که به 6ماه نکشیده با نارضایتی‌های عمومی و اعتراضات گسترده مواجه شده است و هیچ‌تدبیری 

برای تغییر فضا و بهبود شرایط ندارد؛ دولتی که درمقابل فرو ریختن برجام و بازگشتن تحریم هم 

بدون ایده است و هر روز چالشی بر چالش‌های قبلی‌اش اضافه می‌شود. »من هم صبح جمعه 

فهمیدم« و »از شنبه همه چیز عادی می‌شود« هم نمونه‌های تشدیدکننده نارضایتی عمومی و 

المان‌هایی از هویت دولتی است که با تکرار می‌کنم و با شعارهای سیاسی به پیروزی رسید. 

در این مسیر نهایتا کار به آنجا رسید که خاتمی رسما از مردم عذرخواهی کرد و البته درباره تبعاتش 

هم اذعان کرد که »دیگر کسی با تکرار می‌کنم« پای صندوق نمی‌آید. آخرین نکته اینکه جمع‌بندی 

محمدرضا تاجیک درباره حمایت جریان اصلاحات از روحانی این است که »آن ائتلاف تاریخی، 

با آن سازوکار در آن شرایط با این جریان )اعتدال و توسعه( به نام عقلانیت سیاسی، هرچه بود نه 

عقلانی بود و نه سیاسی. طنز تاریخ امروز ما این است؛ همان‌هایی که دیروز به نام اصلاح‌طلبی 

چک سفید به این جریان دادند، امروز ناقد، نافی و عدوی آن شده‌اند.«

  فروریختن شورای‌عالی به‌عنوان بازوی اعمال قدرت خاتمی

بعد از آنکه شورای هماهنگی، جای خود را به شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان داد، قوت 

اعمال‌نظر شـــخصی افراد بر تصمیم‌گیری احزاب چربید و نهایتا کار به آنجا رسید که اعراضات 

گســـترده احزاب به مهره چینی‌ها درون این شـــورا شـــدت گرفت و برخی عطایش را به لقایش 

بخشیدند. این چالش البته صرفا به روزهای منتهی به اسفندماه ۹۸ برنمی‌گردد، هرچند بعد از 

آن انتقادها به شورایی که به قول آذر منصوری صرفا اقتضایی، موسمی و انتخاباتی است، بیشتر 

شد. »تندیس سکوت«ی که محمد قوچانی از آن نام می‌برد، رئیس همین شوراست و اتهام اصلی 

او و تشکیلاتی که وی در شورای‌عالی فراهم آورده عدم توانایی در ساماندهی جریان اصلاحات 

در مقاطع مختلف به‌ویژه در جریان انتخابات مجلس است. 

با استعفای موسوی‌لاری از نایب‌رئیسی این شورا همه فهمیدند که کارگزارانی‌ها در قطع امید 

از شعســـا تنها نیســـتند و اختلافات آنقدر عمیق است که دیگر افراد و گروه‌های اصلاح‌طلب نیز 

حاضر نیستند به‌خاطر مصلحت از تصمیمات این مجموعه تبعیت کنند. عبدالله ناصری، عضو 

سابق شورای‌عالی اصلاح‌طلبان در این مورد تصریح می‌کند که »چه با کرونا و چه بی‌کرونا بعد 

از انتخابات دوم اســـفند و حتی قبل از این انتخابات- چنانکه قبلا هم اعلام کردم- عمر شـــورای 

سیاستگذاری با این ساختار، ماهیت و مدیریت تمام شده؛ تاکید می‌کنم هم در شکل و هم در 

محتوا کار این شـــورا تمام اســـت.« در این مسیر البته فردی چون رسول منتجب‌نیا پا را فراتر هم 

می‌گذارد و ضمن غیرقانونی خواندن شـــورای‌عالی سیاســـتگذاری اصلاح‌طلبان می‌گوید این 

شورا »باید کنار برود و بارها را روی دوش احزاب و تشکل‌های قانونی و شناسنامه‌دار بگذارد.« 

در این روند اما وقتی محمدرضا تاجیک که از محوری‌ترین افراد در جریان اصلاحات به شـــمار 

می‌آید به شرق می‌گوید: »شورای‌عالی اصلاح‌طلبان از همان آغاز شورایی بود برای »شور« نکردن، 

برای »عالی« نبودن و برای »اصلاح‌طلب« نبودن. درون این شورا، از همان آغاز »شوراها« برپا بود 

و بازی زبانی 72 گروه، حزب و شـــخصیت. بنابراین از همان آغاز نوعی تنازع قدرت و بقا نقش 

برخـی تحلیلگـران سیاسـی معتقدنـد اتفاقـی کـه امـروز در جریان 

اصلاحات رخ داده و رسانه‌ای هم شده، فراتر از یک چالش مقطعی 

و نتیجـه یـک شکسـت سیاسـی اسـت. آنهـا معتقدنـد آنچـه امـروز 

سـرباز کـرده، نتیجـه یـک ایـراد بنیادیـن و عمیـق اسـت و تـا زمانی 

که این ایراد مرتفع نشـود امکان بازسـازی جریان اصلاحات وجود 

نخواهـد داشـت. ناصـر ایمانـی از جملـه ایـن افـراد اسـت و حالا در 

گفت‌وگـو بـا »فرهیختـگان« اسـتدلال‌های خـود را در این خصوص 

بیـان کـرده اسـت. مشـروح این گفت‌وگو در ادامـه از نظر می‌گذرد.

خاتمـی روز گذشـته ویدئویـی منتشـر کـرد کـه متفـاوت از 

اظهـارات گذشـته وی بـود. او در ایـن ویدئـو درباره ریزش بدنه 

اجتماعی و سیکل خشونت در جامعه مباحثی را مطرح کرد. 

تحلیـل شـما از ایـن مواضـع خاتمی که پـس از اختلافات اخیر 

در جریان اصلاحات و شکست در انتخابات بیان‌شده چیست 

و بـه نظـر شـما حاصـل چه فرآیندی اسـت؟

 بایـد بـه مسـاله جریـان اصلاحـات در کشـور به‌عنـوان فرآینـدی 

طولانی‌مـدت و نـه به‌عنـوان قسـمت انتهایـی وقایـع ماه‌هـا و 

سـال‌های اخیر نگاه کرد. اخیرا برخی از چهره‌های نسـبتا تئوریک 

اصلاح‌طلـب نقدهایـی را بـه جریـان اصلاحـات وارد کرده‌انـد کـه 

ایـن نقدهـا بعضـا کوتاه‌مـدت یـا اصولـی و بلندمـدت بـوده اسـت.

 

  تغییر و دگردیسی در مبانی فکری و نظری اصلاحات

مـا بایـد بـرای واکاوی جریـان اصلاحـات قـدری بـه عقـب برگردیم، 

واقعیت این اسـت جریان اصلاحات از زمانی که در سـال‌های قبل 

از 76 و همزمـان بـا دولـت اصلاحـات متولـد شـد، جریانـی بـود که 

بخشـی از بدنه آن دچار نوعی تغییر و دگردیسـی در مبانی فکری 

و نظـری شـد، بنابرایـن مـا بـا جریانـی مواجـه شـدیم کـه 

بخشی از سران آن تغییرات ایدئولوژیک جدی در مبانی 

خـود داده بودنـد، امـا بخـش دیگـر این چنین نبـود، بنابراین جبهه 

اصلاحات از ابتدای تشـکیل دچار نوعی دوگانگی شـده اسـت. 

برخی افراد و سـران موثر اصلاح‌طلب نسـبت به مبانی فکری خود 

درمـورد انقالب و نظـام دچـار تغییر نگرش شـدند و برخـی از آنها بر 

همان دیدگاه باقی ماندند، لذا همین دوگانگی باعث شـد جریان 

اصلاحـات دچار تنش‌های درونی شـود.

نکتـه قابـل توجـه اینجاسـت کـه اصلاحات سـعی کـرد در طول 20 

سـال گذشـته، یعنـی از سـال 76 بـه بعـد بـا مسـکن‌هایی ماننـد 

هیجانـات سیاسـی و حضـور در قـدرت روی ایـن تنش‌هـا سـرپوش 

بگـذارد، امـا ایـن مشـکل درون جریـان اصلاح‌طلـب وجود داشـت.

ایـن دگرگونـی در ماهیـت و فلسـفه گفتمانی اصلاحات به چه 

سمت‌وسـویی تغییر جهت داد؟

 جریـان اصلاح‌طلـب اولا دچـار یـک تغییـر ماهیت شـد و متناسـب 

بـا ایـن تغییـر ماهیتـی کـه پیـش آمـد فلسـفه حضـور آنهـا در قدرت 

زیرسـوال رفـت؛ بـه ایـن معنـا وقتـی افـرادی اساسـا ماهیـت نظـام 

سیاسـی را قبـول نداشـته باشـند، علی‌القاعـده نبایـد در آن قـدرت 

حضـور پیـدا کننـد، چراکـه دوگانگـی بیـن حضور در قـدرت و قبول 

نداشـتن ماهیـت آن قـدرت، نوعـی دوگانگی اسـت، اما این جریان 

ایـن کار را کردنـد. اگـر دقـت کرده باشـید اخیرا برخی از چهره‌های 

اصلاح‌طلـب بـه ایـن موضـوع اذعـان می‌کننـد کـه بایـد مسـاله 

حضـور در قـدرت را بـرای خـود حـل کنیم، چراکـه اگر بخواهند هم 

اپوزیسـیون نظـام باشـند و هـم درون نظـام فعـال باشـند، نشـدنی 

اسـت.  واقعیـت ایـن اسـت کـه بحـث اصلـی بـر سـر انتقـاد کـردن 

نیسـت، بلکه درباره اپوزیسـیون بودن اسـت. گاهی افرادی منتقد 

تصمیمـات و تصمیم‌سـازی نظـام سیاسـی می‌شـوند، ولـی گاهـی 

برخی افراد ماهیت نظام سیاسی را قبول ندارند. ماهیت حکومت 

مـا یـک حکومـت دینی اسـت و اساسـا برخـی از این جریان ماهیت 

حکومـت دینـی را قبـول ندارنـد و می‌خواهنـد در قـدرت هم حضور 

داشـته باشـند، بنابراین هم اپوزیسـیون می‌شـوند و هم در داخل 

قدرت هسـتند. 

  فقط اصلاح‌طلبان، اپوزیسیون داخلی یک نظام

در کل دنیا هستند!

در هیـچ کجـای دنیـا چنیـن سیسـتمی وجود ندارد که اپوزیسـیون 

یک نظام درون آن نظام باشد، زیرا کسانی که اپوزیسیون یک نظام 

سیاسـی هسـتند، اساسـا درون نظام سیاسـی شـرکت نمی‌کنند و 

هیچ‌نظامـی آنهـا را نمی‌پذیـرد، امـا ایـن جریـان درصدد بـود هر دو 

این موارد باشـند، بنابراین دچار پارادوکسـی شـدند که هم حضور 

در قـدرت و هـم قبـول نداشـتن ماهیـت آن قدرت بود.

یـک چنیـن تعبیـری نیـز با تفاوت‌هایـی درباره جریـان اصلاح‌طلب 

پیـش آمـد؛ ماننـد مثالـی کـه یـک زمانـی جریـان چـپ می‌گفـت 

»جریـان راسـت بیـن العباسـین اسـت«؛ بیـن عبـاس دوزدوزانـی و 

عبـاس عبـدی اسـت، یعنـی فاصلـه آن بـه ایـن انـدازه زیـاد اسـت.

  جریـان اصلاح‌طلـب »مابیـن المحمدرضـا« خاتمـی و عارف 

است

 الان هم جریان اصلاح‌طلب »مابین المحمدرضا«ست، یعنی بین 

محمدرضا خاتمی و محمدرضا عارف است و چنین تفاوت وسیعی 

در یـک جریـان سیاسـی وجـود دارد، ولـی آنهـا ماننـد پنهـان کردن 

عـدم پذیـرش ماهیـت نظـام سیاسـی، تلاش کردند بـه این موضوع 

نیـز نپردازنـد و پنهانکاری کنند.

البتـه تالش بـرای حضـور در قـدرت و قبـول نداشـتن ماهیـت 

نظـام موضوعـی اسـت کـه اصلاح‌طلبـان اخیـرا بـه آن اعتـراف 

می‌کننـد و در مصاحبه‌هـای یـک مـاه اخیـر از سـوی چهره‌هـای 

مطـرح اصلاح‌طلـب چنیـن مسـائلی مطرح شـده اسـت.  بنابراین 

بزرگ‌تریـن مشـکل آنهـا این اسـت که نمی‌داننـد با قدرت موجود 

در جمهـوری اسالمی و نظـام چـه کننـد و سـوال ما این اسـت که 

اگـر ایـن ماهیـت را قبـول ندارنـد، چطـور می‌خواهنـد در قـدرت 

حضـور داشـته باشـند؟ سـوالی کـه همـواره از پاسـخ دادن بـه آن 

طفـره می‌رونـد. 

  دلایل ریزش بدنه اجتماعی اصلاح طلبان

ایـن تناقضـات ایدئولوژیـک اصلاح‌طلبـان چگونـه در بسـتر 

جامعـه و سیاسـت بـروز و ظهـور داشـته اسـت؟

وقتی آنها در قدرت حضور پیدا کنند، اما کارآمدی نداشته باشند، 

درسـت ماننـد 7-6 سـال اخیـر کـه چنیـن اتفاقـی افتـاده اسـت، 

درواقـع آنهـا نمی‌تواننـد بدنـه اجتماعـی خود را به دلیل مشـکلات 

ایدئولوژیـک جمـع کننـد، بنابراین به‌نوعی ناکارآمـدی در مدیریت 

کشـور برخوردنـد و ایـن بدنـه به‌شـدت ریـزش پیدا کـرد و اکنون نیز 

پاسـخی در مقابـل بدنـه اجتماعـی خـود ندارنـد کـه می‌پرسـد آیـا 

شـما ایـن نظـام سیاسـی را قبـول داریـد یا خیـر و اگر قبـول ندارید 

چـرا در قـدرت قـرار گرفتید؟

  قبول نداشتن ماهیت نظام منجر به ناکارآمدی مسئولان 

می‌شود

اساسـا علت ناکارآمد بودن اصلاحات به این موضوع برمی‌گردد، 

زیرا مدیرانی که از جریان اصلاحات کشـور می‌خواهند کشـور را 

اداره کنند و به‌طور مثال قوه مجریه را در اختیار داشـته باشـند، 

وقتی ماهیت نظام را قبول ندارند، اساسا انگیزه‌ای برای فعالیت 

هـم ندارنـد و این منجر به ناکارآمدی می‌شـود.

 یعنـی اگـر کسـی ایـن نظـام و سیسـتم ولایـت فقیـه و حاکمیـت 

دیـن بـر قوانیـن کشـور و هرچیـزی را کـه بـه عنـوان جمهـوری 

اسالمی تلقـی می‌شـود قبـول نـدارد، قاعدتـا وقتـی بخواهـد در 

آن حکومت مسـئولیت بگیرد و کارگزار شـود، انگیزه کافی برای 

کار کـردن نخواهـد داشـت و ایـن ناکارآمـدی منجـر بـه ریـزش 

سـرمایه اجتماعـی می‌شـود و ایـن اتفـاق در هفت‌سـال گذشـته 

بـرای اصلاحـات رخ داده اسـت. آنهـا هـم در قـوه مجریـه هـم قـوه مقننـه و هـم 

در شورای‌شـهر نتوانسـتند کارآمـدی لازم را داشـته باشـند و تـا زمانـی کـه ایـن 

تناقـض فکـری و ایدئولوژیـک را نتواننـد حـل کننـد، حضـور آنهـا در قـدرت یـک 

کار خالف منطـق سیاسـی اسـت؛ صرف‌نظـر از اینکـه خالف قانون و شـرع نیز 

محسـوب می‌شـود. مسـاله جریـان اصلاح‌طلـب ناکارآمـدی 6-5 سـال اخیـر 

نیسـت، چـون اگـر بگوییـم ناکارآمدی اسـت شـما سـوال می‌کنید چـرا ناکارآمد 

بودنـد؟ مـن پاسـخ ایـن چرایـی را بیـان کـردم کـه چگونـه بـه ایـن وضعیت دچار 

شـدند. اصلاحـات هـم ریـزش بدنـه اجتماعـی دارد و هـم درون خـود دچـار 

اختلاف‌نظرهـای جـدی میـان احـزاب و طیف‌هـای خـود اسـت و مجمـوع اینهـا 

نتیجه فرآیندی اسـت که در 20 سـال گذشـته طی شـده اسـت؛ لذا به اعتقاد 

مـن ایـن ویدئویـی کـه اخیـرا از جانـب آقـای خاتمی منتشـر شـده اهمیت بحث 

کـردن نـدارد و می‌توانیـد آن را در ایـن فرآینـد تحلیـل کنیـد.

خاتمی روزی توانسـت با یک »تکرار می‌کنم« جماعت قابل‌توجهی را پشـت 

سر آقای روحانی ساماندهی کند، چرا آن اتفاق رخ داد، ولی الان می‌گویند 

ایـن توانایی را ندارند؟

 این مساله مقطعی` و برای زمان خاصی است و به هیجانات سیاسی بازمی‌گردد. 

این حرف را آقای خاتمی در سـال 96 بیان کرد، سـالی که برجام تازه امضا شـد و 

صحبت از این بود که مشـکلات مملکت حل شـده و با نظام بین‌المللی توانسـتیم 

آشـتی کنیـم، مشـکلات خـود را بـا ایالات متحده آمریکا حـل کردیم، هیچ‌تحریمی 

نیسـت و از این به بعد وضعیت مردم ایران در رفاه و آسـایش اسـت.

در کنـار ایـن بایـد بگویـم حتـی اگـر این صحبت را آقـای خاتمی نمی‌کرد به اعتقاد 

بنـده آقـای روحانـی بـاز هـم در سـال 96 رای مـی‌آورد. ممکـن اسـت آن صحبـت، 

آرای ایشـان را قدری بیشـتر کرده باشـد، ولی تاثیر آنچنانی هم نداشـته اسـت.

البتـه فعال از ایـن مسـاله هـم صرف‌نظـر می‌کنـم کـه در انتخابـات آقـای روحانـی 

و جنـاح اصلاح‌طلـب سـعی کردنـد به‌شـدت کشـور را دوقطبـی کننـد تـا بتواننـد با 

هیجانات سیاسی مردم را به پای صندوق رای بیاورند. همیشه جریان اصلاح‌طلب 

ایـن کار را می‌کنـد. در انتخابـات 76 هـم همیـن اتفـاق افتاد. در انتخابات مجلس 

ششـم هم همین اتفاق افتاد، یعنی فضاسـازی‌های شـدید روانی، دوگانه‌سـازی و 

دوقطبـی کـردن جامعـه ابـزار این جریان برای پیروزی اسـت. تعبیر آقای روحانی از 

دیوارکشی که منظور همان دوقطبی شدن جامعه بود تلاش برای دیو و دلبرسازی 

بود تا از این مسـیر امکان رای‌آوری آنها تسـهیل شـود.

 ایـن بـرای فضـای پسـابرجام بـود. در دولـت دوم آقـای روحانـی کـه 

همه‌چیـز از بیـن رفـت امـا شـرایط متفـاوت بـود. این را هـم بگویم که به 

اعتقـاد مـن حتـی اگـر ترامـپ آن قـرارداد را از بیـن نمی‌بـرد خودبه‌خود 

از بیـن می‌رفـت. خلاصـه اینکـه امـروز رمقـی بـرای کسـی نمانـده کـه بخواهـد 

یـک ویدئـو پـر و تکـرار کنـد یـا تکـرار نکند. این مسـائل تمام شـده اسـت. به نظر 

مـن ایـن مسـائل گذراسـت و بایـد عمیق‌تـر بـه موضـوع نـگاه کرد. نـگاه عمیق‌تر 

تحلیلـی اسـت کـه خدمـت شـما بیـان کـردم و آن مسـاله باعـث شـد جریـان 

اصلاحـات بـه ایـن نقطه برسـد.

  جریان اصلاحات دچار فروپاشی ایدئولوژیک شده

یعنـی چهـره ای کـه روزی گفتـه می‌شـد کاریزماتیـک اسـت، امـروز دیگـر از 

آن ویژگـی برخـوردار نیسـت؟

بلـه، شـخصیت کاریزماتیکـی الان وجـود نـدارد. اکنون با نقدهـای جدی که درباره 

آقای خاتمی بیان شده، به‌ویژه از جانب افراد داخل جریان اصلاح‌طلب، شخصیت 

کاریزماتیکـی کـه از ایشـان سـاخته بودنـد از بیـن رفتـه اسـت. الان چیـزی وجـود 

نـدارد، چـون جریـان اصلاحـات دچـار فروپاشـی ایدئولوژیک شـده و آثـار آن ریزش 

اجتماعـی بدنـه آنهـا شـده اسـت. ایـن ریـزش اجتماعـی از فروپاشـی ایدئولوژیـک 

سرمنشـا می‌گیـرد، نـه صرفـا از ناکارآمـدی. دلیـل ریـزش اجتماعـی چیسـت؟ 

ناکارآمـدی اصلاح‌طلبـان در قـدرت اسـت. دلیـل ناکارآمدی‌هـای اصلاح‌طلبان در 

قـدرت چیسـت؟ بـه مشـکلات ایدئولوژیکـی برمی‌گـردد که آنـان دارند.

ماننـد مصـداق 88 کـه اتفـاق افتـاد و عم الاعالم کردنـد کـه سیسـتم نظـام 

را قبـول ندارنـد؟

بلـه، در سـال 88 اتفاقـی کـه رخ داد جـزو تحلیلـی اسـت کـه من بیان کـردم. اینها 

چهره اپوزیسیون خود را در خیابان نمایان کردند. اینها اپوزیسیون نظام هستند. 

البتـه نـه همـه اصلاح‌طلبـان کـه بیـن محمدرضا خاتمـی و محمدرضا عـارف امروز 

پراکنـده هسـتند؛ بیـن ایـن دو فاصلـه زیـاد اسـت. در سـال 88 اتفاقـی کـه رخ داد 

ایـن بـود آقایانـی کـه اپوزیسـیون نظـام بودنـد بـه صحنـه آمدند و چهره اپوزیسـیون 

خـود را بـه نمایـش گذاشـتند، علیـه نظـام لشکرکشـی خیابانی کردنـد، چون اینها 

اپوزیسـیون نظـام هسـتند، چـون ماهیـت ایـن حکومـت را قبـول ندارند. کسـی که 

ماهیـت حکومـت را قبـول نداشـته باشـد، اپوزیسـیون می‌شـود. تعریـف 

اپوزیسـیون صرفـا ایـن نیسـت که جنگ مسـلحانه کند. 

بازی می‌کرد.« این نتیجه حاصل می‌شود که بازوی عملیات و پیش‌برنده خاتمی هم دیگر اعتباری ندارد و موعد خداحافظی با آن فرارسیده است.

  چه کسانی از خاتمی حرف شنوی دارند؟

برای پاسخ به این سوال حتما لازم نیست سراغ تک‌تک فعالان سیاسی و اجتماعی اصلاح‌طلب برویم و نظرشان را درمورد خاتمی بپرسیم، چراکه 

این کار قبلا و به‌نوعی دیگر انجام شده است. یکشنبه بعد از پایان مهلت ثبت‌نام در انتخابات مجلس و پیش از آنکه بحث شورای نگهبان و حتی 

رای مردم و میزان مشارکت‌شان پیش آید، روزنامه سازندگی طی مطلبی انتقادی به نتیجه اقدامات شورای‌عالی و محمد خاتمی اعتراض کرد و 

نوشت که رئیس دولت اصلاحات دست به تلفن شده و در تماس با چهره‌های اصلاح طلب از آنها خواسته در انتخابات نام‌نویسی کنند، اما آنها 

از قبول این حرف سر باز زده‌اند.

مجید انصاری سر لیست اصلاح‌طلبان یکی دو روز بعد اما توضیح بیشتری در این مورد ارائه کرده و گفته است که بزرگان اصلاحات از 110 نفر 

برای ثبت‌نام در انتخابات دعوت کرده‌اند، اما تنها پنج نفر این درخواست را قبول کرده و باقی آن را نپذیرفته‌اند. 

  فرامتن یک پیام ویدئویی

راهیابی بســـیار حداقلی اصلاح‌طلبان به مجلس یک گام فراتر از زنگ خطر بود، درواقع حدوث خطر و آوار شـــدن هفت‌ســـال ناکارآمدی بر ســـر 

اصلاح‌طلبان بود؛ آواری که خودشان هم بعید می‌دانند ظرف یک‌سال بتوان آن را برداشت و سرپا ایستاد، چراکه آن ناکارآمدی همچنان تداوم 

دارد و گویی پایانی برای آن متصور نیســـت. مثال پراید 90میلیونی در این روزها کم نیســـت. در این شـــرایط و پس از آنکه چالش سنگینی میان 

اصلاح‌طلبان بر سر چگونگی نقش‌آفرینی خاتمی در جریان اصلاحات درگرفت و برخی او را نهایتا یک فرد »قابل احترام« توصیف کردند خاتمی 

دوباره دست به ویدئو شد و این‌بار متفاوت از گذشته با مخاطبانش سخن گفت. متفاوت به این علت که این‌بار نه برای پیروزی که برای جلوگیری 

از فروپاشی و از دست رفتن همه‌چیز جلوی دوربین قرار گرفته است. او در این ویدئو از ریزش بدنه اجتماعی و نبود قشر متوسط سخن می‌گوید 

و این ریزش و این نارضایتی را آنقدر شدید می‌داند که درباره خشونت‌بار شدن آن هشدار می‌دهد، ولی درعین‌حال نمی‌گوید که این نارضایتی 

حاصل چیســـت؟ نمی‌گوید که رایی که قرار بود »موجب تقویت امید به آینده شـــود« چرا به این‌جا و این شـــرایط ختم شد و چه کسی مسبب این 

وضعیت است. خاتمی حتی صلاح نمی‌داند عذرخواهی قبلی خود را با وجود تشدید مشکلات و افزایش فشارهای اقتصادی و ناملایمات بر مردم 

تکرار کند و صرفا از آشتی ملی سخن می‌گوید و تاکید می‌کند اگر این آشتی ملی انجام شده بود امروز وضعیت این‌گونه نبود. او البته توضیح 

نمی‌دهد که ارتباط آشتی ملی با دولت حسن روحانی چیست و عملکرد آن چگونه است؟ 

خاتمی در این ویدئو تلاش می‌کند خود را در راس جریان تعریف کند، بگوید صاحب ایده است و نظراتش باعث موفقیت خواهد شد، هرچند 

البته از ارائه حداقلی‌ترین ایده برای برون‌رفت از فضای موجود هم عاجز اســـت و حتی مجبور می‌شـــود از مطالبه آزادی زندانیانی که چندی 

پیش در حداکثری‌ترین حالت اتفاق افتاده برای کمک به هدف خود اســـتفاده کند تا شـــاید خود را از جمع مصادیق »ناکارآمدها را باید کنار 

بگذاریم«، جدا کند. 

ادامه از صفحه ۲
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سیاستسیاست @ f a r h i k h t e g a n d a i l y@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

 پیدا و پنهان
ویدئوی بی‌»تَکرار«

ویدئوی اخیرا منتشرشـده از رئیس دولت اصلاحات، دربردارنده 

نکاتـی بـود کـه نگارنـده در ادامـه تالش دارد از بخشـی از آنها در 

چنـد شـعبه رونمایی کند. 

ویدئـوی غیرانتخاباتـی معطـوف بـه انتخابـات: شـاید اولیـن 

چیزی که از اظهارات تصویری خاتمی به ذهن متبادر می‌شـود، 

غیرانتخاباتـی بـودن ایـن اظهـارات ]لااقـل در ظاهـر[ باشـد؛ 

هرچنـد بـا لایه‌بـرداری از این صحبت‌ها هم می‌شـود حال‌وهوای 

انتخابـات بعـدی را تاحدی احسـاس کـرد. موضوعیت ویدئوهای 

منتشرشـده از سـیدمحمد خاتمـی در فضـای مجـازی طـی 

سـال‌های اخیـر، عمدتـا معطـوف بـه امـر انتخابـات و بـا هـدف 

تحریـک مخاطبـان اجتماعـی اصلاح‌طلبـی بـرای رای بـه یـک 

نامـزد یـا نامزدهـای مشـخص بـوده اسـت، امـا این‌بـار خاتمـی 

در اقدامـی متفـاوت، محوریـت ویدئـوی خـود را عمدتـا پرداختن 

بـه مشـکلات اقتصـادی قـرار داده اسـت. او تالش کـرده بـا ایـن 

اقـدام، در فاصلـه یک‌سـال مانـده تـا انتخابـات 1400 ایـن پیام 

مشـخص را بـه نخبـگان اصلاح‌طلبـی و مهم‌تـر از آنهـا بـه بدنـه 

هـواداران اصلاحـات مخابـره کنـد کـه مـن به‌عنـوان لیـدر شـما، 

دیده‌بانـی از معضالت را همچنـان در دسـتورکار دارم و نسـبت 

بـه مصائـب، ابـدا موضـع منفعلانـه نداشـته و نـدارم. 

اعـاده حیثیـت: طـی دو سـه هفتـه اخیـر دیالکتیـک کلامـی 

عجیـب و در نـوع خـود بی‌سـابقه را شـاهد بودیـم، آن هـم میـان 

طیف‌هـای اصلاح‌طلبـی بـا جلوداری حزب کارگزاران سـازندگی 

از یک‌سـو و چهره‌هـای نزدیـک بـه محمـد خاتمی از سـوی دیگر، 

بـر سـر وجاهـت نامبـرده بـرای لیـدری جبهـه اصلاح‌طلبـی. در 

سـمت راسـت‌های مـدرن ]صفـت طیفـی کارگـزاران سـازندگی[ 

غلامحسـین کرباسـچی، ناکارآمدی شـورای‌عالی اصلاح‌طلبان، 

عـارف و از آن بالاتـر شـخص خاتمـی در تمشـیت امـور مربـوط 

بـه سیاسـت‌ورزی جبهـه اصلاح‌طلبـی را دلیـل اصلـی شکسـت 

اصلاح‌طلبـان در آوردگاه دوم اسـفند عنـوان و به‌صراحـت اعالم 

کـرد کـه بایـد بـدون رودربایسـتی، فـرد دیگـری را جـای خاتمـی 

نشـاند. در سـمت مریـدان خاتمـی امـا درخواسـت گـذر و گـذار 

از او، نوعـا بـه مشـی قدرت‌محورانـه کارگـزاران مربـوط دانسـته 

و تاکیـد شـد خاتمـی همچنـان رهبـر اصلاح‌طلبـان اسـت. بنابـر 

ایـن مناقشـه، ایـن ویدئـو نوعـی تعریـض و کنایـه بـه منتقـدان 

خاتمـی ]مشـخصا کارگـزاران[ بـوده بـا ایـن رویکـرد کـه رئیـس 

دولـت اصلاحـات نه‌تنهـا لیدری معنوی، بلکه لیدری تشـکیلاتی 

و سـازمانی اصلاح‌طلبـان را نیـز عهـده‌دار اسـت. 

سـیکل معیـوب خشـونت: یکـی دیگـر از مباحـث طرح‌شـده 

توسـط خاتمـی در ایـن ویدئـو، مسـاله خشـونت، خشـونت‌ورزی 

و امـکان نهادینـه شـدن آن در جامعـه ایرانـی بـوده اسـت. او 

بی‌اعتمـادی، ناامیـدی و نارضایتـی موجـود را خمیرمایـه ابـراز 

خشـونت از سـوی جامعـه قلمـداد و اذعـان کـرده که این مسـاله، 

نهایتـا بـه بـروز خشـونت متقابـل از سـوی حکومـت، خواهـد 

انجامیـد. سـیکل معیـوب خشـونت بـا دسـت‌اندرکاری جامعـه و 

حکومـت، اخیـرا توسـط سـعید حجاریـان نیـز بیـان شـده اسـت. 

او در ترسـیم چشـم‌انداز دوران پسـاکرونا در ایران، »شـورش‌های 

اجتماعی و معیشـتی را در تقدیر کشـورهای عقب‌مانده ]اشـاره 

بـه ایـران[« دانسـت. پیـش از حجاریـان، مصطفـی تاجـزاده 

اصلاح‌طلـب رادیـکال نیـز چنـدی پـس از پایـان غائلـه آبـان 98، 

تاکید کرده بود که »اغتشاشـات آبان خشـن‌تر و پردامنه‌تر تکرار 

خواهـد شـد.« آتـش زیرخاکسـتر جلـوه جامعـه ایـران، وضعیتـی 

را برمی‌سـازد کـه اولیـای جامعه‌شناسـی، از آن بـا نـام »مدیریـت 

وحشـت« یـاد کرده‌انـد. فاعالن با اسـتمداد از تاکتیـک قدرتمند 

»مدیریـت وحشـت« تالش می‌کننـد ضمـن تلقیـن و بزرگنمایـی 

عناصـر آشـوب‌زا، منافـع سیاسـی خـود را تامین کننـد و بر همین 

اساس، خود را یگانه عامل رهایی‌بخش از آن وضعیت استثنایی 

]در قالـب کسـب قـدرت[ جلـوه دهنـد.   

گفـت امـا نگفـت: خاتمـی به‌درسـتی و بعضـا بـا بزرگنمایـی، 

کمبودهـای اقتصـادی و سـختی شـرایط کسـب‌وکار مـردم و 

پیامدهـای سیاسـی-اجتماعی آن طـی سـال‌های اخیـر را 

مـورد واکاوی قـرار دارد. بااین‌حـال، خاتمـی اشـاره نکـرد کـه 

ایـن مشـکلات همه‌گیـر، دسـت‌پرورده کدامیـن شـیوه و روش 

مدیریتی بوده اسـت. اگر وضعیت موجود را آن‌طور که او ترسـیم 

می‌کند، باور داشـته باشـیم، این سـوال پیشـینی از رئیس دولت 

اصلاحـات مطـرح می‌شـود کـه سـهم اصلاح‌طلبـان و دولت مورد 

حمایـت آنهـا یعنـی »تدبیـر و امیـد« ]به‌عنـوان مسـئول دسـتگاه 

اجرایـی کشـور[ در ایجـاد ایـن وضعیـت چقـدر بـوده اسـت؟ 

خاتمـی بـا پرداخـت صـرف بـه نمونه‌هـا و نمودهـای بروزیافته از 

دل آن نواقـص مدیریتـی کـه همـگان منتقـدش هسـتند و بـه آن 

اذعـان دارنـد، سـوال بنیادیـن مـا و امثـال مـا را سـهوا یـا تعمـدا 

بی‌جـواب گذاشـت.

روزهایی که چالش در میان اصلاحات بالا گرفته، شورای عالی تا نیمه راه فروپاشی رفته و انتقادهای 

زیـادی روانـه چهره‌هـای ایـن جریـان ازجملـه سـید محمدخاتمـی شـده اسـت، بـا سیدشـهاب‌الدین 

طباطبایـی از فعـالان سیاسـی ایـن جریـان و سـخنگوی حـزب نـدای ایرانیـان به گفت‌وگو نشسـتیم و 

برخـی از ایـن اتفاقـات را مـورد ارزیابـی قـرار دادیـم. مشـروح ایـن گفت‌وگـو در ادامـه از نظر می‌گذرد.

آقـای خاتمـی در ویدئویـی کـه اخیـراً منتشـر شـد، به‌بحـث بحـران اقتصـادی، ناامیـدی، 

بی‌اعتمـادی و ریـزش بدنـه اجتماعـی اشـاره کـرده اسـت؛ در وهلـه اول تالش ایشـان بـرای 

تثبیـت نقـش خـود به‌عنـوان رهبـری اصلاحـات بـارز اسـت، تحلیـل شـما از جایـگاه آقـای 

خاتمـی در جریـان اصلاحـات و تـداوم نقـش رهبـری او چیسـت؟ چراکـه آقـای صـادق خـرازی 

نیـز تاکیـد داشـت خاتمـی خیلـی از سیاسـت دور شـده و به‌نظـر می‌رسـد علاقـه‌ای نـدارد 

کنشـگر سیاسـی باشـد. 

آقـای خاتمـی در ویدئویـی کـه شنبه‌شـب منتشـر شـد، صادقانـه مطلبـی را بیـان کـرد و گفت که هیچ 

علاقـه‌ای به‌قـدرت و مناسـبات آن نـدارد، البتـه ایشـان بارهـا ایـن موضـوع را تکـرار کـرده کـه دلتنـگ 

قـدرت نیسـت و ایـن حـرف درسـت و صادقانه‌ای اسـت.

  انتقاد از عدم نظارت بر منتخبان حمایت شده توسط خاتمی 

البتـه ایـن موضـوع از جهـت دیگـری قابـل پرسـش اسـت، چراکه وقتی کسـی در جایـگاه رهبری یک 

جریانـی قـرار می‌گیـرد حتـی اگـر خـودش نـگاه بـه قـدرت نـدارد و به‌نوعـی از قدرت فاصلـه می‌گیرد 

امـا بـا ایـن حـال در جایـگاه رهبـری اسـت و بایـد سـازوکار و مکانیسـم قدرت را درنظر داشـته باشـد.

یعنـی اگـر لیسـت یـا فـردی را معرفـی می‌کنـد کـه ایـن لیسـت یـا آن فـرد رای مـی‌آورد، موظـف اسـت 

به‌اعتبـار اعتمـاد رای‌دهنـدگان بـر منتخبـان نظـارت و مدیریـت کنـد.

  برداشت از چاه نفت خاتمی در انتخابات 96 به جایگاه او ضربه زده است 

شـما پیـش از ایـن از تعبیـر چـاه نفـت بـرای آقـای خاتمی اسـتفاده کردید و گفتیـد او تبدیل به 

چاه نفت جریان اصلاحات شـده اسـت طوری که گروه‌های اصلاح‌طلب در برهه‌های مختلف 

بـه شـکل بی‌حسـاب و کتـاب از ایـن چـاه نفـت برداشـت کرده‌انـد، نظـر شـما دربـاره ایـن رفتـار 

اصلاح‌طلبـان و آسـیب‌‌های ایـن اقـدام بـرای آقـای خاتمی چه بوده اسـت؟

بنـده دربـاره آقـای خاتمـی تعبیـری بـه‌کار بردم که بازهم آن را تکـرار می‌کنم که آقای خاتمی چاه‌نفت 

جریـان اصلاحـات بـوده اسـت و برداشـت بی‌رویـه از چاه‌نفـت خاتمـی از سـال ۷۷ شـروع شـد و نقطه 

عطف برداشـت از آن نیز مربوط به‌سـال ۹۶ اسـت. 

  می‌پذیرم خاتمی انتخابی را انجام داد که مورد علاقه نبود

یعنی معتقد هستید این اقدام به جایگاه خاتمی ضربه زده است؟

حتمـاً ضربـه زده اسـت؛ بنـده می‌پذیـرم کـه آقـای خاتمی در شـرایطی یـک انتخابی را انجام داد 

کـه شـاید انتخـاب مـورد علاقـه نبـود، امـا در آن شـرایط بهتریـن انتخـاب بـوده اسـت، امـا خوب 

اسـت وقتـی نقـدی انجـام می‌دهیـم خوبی‌هـای آن را هـم بیـان کنیـم؛ از ایـن رو آقـای خاتمـی 

سـعی کـرده در ایـن مـدت ایـن کار را انجـام دهـد و نسـبت بـه دولـت انتقـاد هـم داشـته اسـت، 

امـا در افـکار عمومـی ایـن نقدهـا کافـی و معطـوف بـه نتیجـه ارزیابـی نشـده اسـت و نظارتـی 

کـه لازم بـود آقـای خاتمـی بـر انتخاب‌هایـی کـه به‌واسـطه سـفارش ایشـان انجام شـده، داشـته 

باشـد را انجـام نداد.

شـما بیـان کردیـد آقـای خاتمـی بایـد مدیریـت افـراد و جریانی که با حمایت ایشـان رای آوردند 

را برعهده بگیرد، اما ایشـان در این ویدئو علیرغم اینکه از مشـکلات اقتصادی و بی‌اعتمادی 

مـردم انتقـاد می‌کنـد امـا درعین‌حـال بـه ریشـه ایـن مشـکلات کـه اقدامـات اقتصـادی دولـت 

اسـت، نمی‌پـردازد؛ آیـا ایـن نکتـه نیـز ناشـی از ضعـف نظارت آقای خاتمی اسـت؟

هـم ضعـف نظـارت و هـم ضعـف مطالبه‌گـری اسـت، مـن معتقـدم می‌شـد و هنـوز هـم ‌می‌شـود در 

ایـن حـوزه قوی‌تـر عمـل کـرد؛ چراکـه حتمـا به‌پشـتوانه آقـای خاتمـی بـه مجلـس، شورای‌شـهر و 

ریاسـت‌جمهوری رای داده شـد. آقـای خاتمـی می‌توانسـتند از ایـن پشـتوانه اسـتفاده 

کـرده و ایـن امـر ضمانـت نظـارت ایشـان بـر عملکـرد آنهـا شـود. 

  خاتمی به نمایندگی از سرمایه اجتماعی خود

باید بر منتخبان نظارت و مطالبه‌گری می‌کرد

مـا معتقدیـم به‌واسـطه سـرمایه اجتماعـی ایشـان بـود کـه ایـن افـراد رای آوردنـد و از ایـن رو ایشـان 

می‌توانسـت سـرمایه اجتماعـی خـود را اینجـا بـه‌کار گیـرد و بـه نمایندگـی از سـرمایه اجتماعـی 

نظـارت و مطالبه‌گـری کنـد.

  ضروری بود ویژگی‌های مثبت خاتمی تبدیل به آورده‌ای برای مردم شود

تاکیــد می‌کنــم در خیرخواهــی، دلســوزی و نگرانــی آقــای خاتمــی بــرای کشــور و مــردم 

ــه آورده‌ای  ــل ب ــت تبدی ــن ویژگی‌هــای مثب ــا ضــروری اســت ای ــدارد، ام ــد وجــود ن ذره‌ای تردی

ــردم شــود. ــرای م ب

  کارگزاران میدان‌دار حمایت از خاتمی در سال 76 بود

در بحـث رهبـری جریـان اصلاحـات، اعضـای حـزب کارگـزاران نیـز انتقادهایـی دارنـد، موضـع 

کارگزارانی‌هـا را نسـبت بـه آقـای خاتمـی چطـور ارزیابـی می‌کنیـد؟

فراموش نکنیم کارگزاران همان حزبی اسـت که در سـال 76 در نبود احزاب اصلاح‌طلب میدان‌دار 

حمایـت از آقـای خاتمـی و کمـک بـه رای آوردن ایشـان کـرد؛ مـن فکـر می‌کنـم هرکسـی باید نظرات 

خـود را بیـان کنـد، امـا بـرای خـودم یـک سـوالی وجـود دارد کـه حتـی اگـر آقـای خاتمـی نپذیرفتـه 

باشـند، رهبـر جریـان اصلاحـات هسـتند. آیـا امـروز بایـد بگوییـم ایشـان رهبـر جریـان اصلاحـات 

نیسـتند؟ سـوال مـا ایـن اسـت گزینـه پیشـنهادی یـا آلترناتیـو هـر گروهـی کـه معتقـد اسـت آقـای 

خاتمـی رهبـر جریـان اصلاحـات نیسـت، چه‌کسـی اسـت؟ معتقـدم بایـد نـگاه بـه آقـای خاتمی نگاه 

واقع‌گرایانـه باشـد چراکـه هـر انسـانی هـم اشـتباه دارد و هـم کارهـای خوبـی کـرده اسـت، امـا آقای 

خاتمـی از سـرمایه‌اجتماعی نیـز برخـوردار اسـت. البتـه فراتـر از اینهـا معتقـدم به‌جـای آنکـه بـر سـر 

موقعیـت آقـای خاتمـی در جریـان اصلاحـات اختالف داشـته باشـیم، لازم اسـت توجـه کنیـم مهم‌تر 

از اینکـه ایشـان نمـاد اصلاحـات باشـد یـا رهبـر آن، ایـن اسـت کـه حاصـل برنامـه و عملکـرد یـک 

جریـان به‌نفـع مـردم باشـد. 

  باید مسئولیت اشتباه خود را بپذیریم

درست است چون جریان کارگزاران نیز خودش در روی کار آمدن آقای روحانی موثر بودند.

به‌نظـر بنـده نـه لازم اسـت ذوب در آقـای خاتمـی شـویم و نـه هـر چیـزی را گـردن او بیندازیـم. به‌نظرم 

بیـن ایـن دو نظـر لازم اسـت تعـادل وجـود داشـته باشـد. به‌هرحـال همـه بـا هـم حمایـت کردیـم و 

الان نیـز همـه بـا هـم بایـد نقـد کننـد و درعین‌حـال مسـئولیت بپذیرنـد و همان‌طور‌کـه آقـای خاتمی 

بیـان کردنـد همـه اشـتباهات خـود را بپذیرنـد. ایـن اشـاره آقـای خاتمی به همـه جریانات 

سیاسـی، حاکمیـت، دولـت، حامیـان دولـت و منتقـدان دولت اسـت.

پرویز ســـروری، نماینده ســـابق مردم تهران در مجلس و دبیرکل پیشین جمعیت 

رهپویان در گفت‌وگو با »فرهیختگان« با اشاره به اظهارات اخیر سیدمحمد خاتمی 

درباره وضعیت اقتصادی کشـــور و تلاش برای تثبیت نقش رهبری خود در جریان 

اصلاحات اظهار داشـــت: »بر کســـی پوشیده نیست که یکی از افراد تاثیرگذار در 

به‌قدرت‌رســـیدن آقای روحانی و تشـــکیل دولت یازدهم و دوازدهم شـــخص آقای 

خاتمی بوده است.«

  خاتمی نمی‌تواند سابقه حمایت بی‌حدوحصر خود از روحانی را پاک کند

ســـروری ادامـــه داد: »آقای خاتمی بـــا جمله »تَکرار می‌کنـــم« باعث روی‌کار 

آمـــدن آقای روحانی و درعین‌حـــال رقم خوردن ناتوانی، ناکارآمدی، فقر و افول 

توانمندی جمهوری اســـامی شـــد، بنابراین امروز که مردم در مشکلات عدیده 

دست‌وپا می‌زنند، او نمی‌تواند سابقه حمایت‌های بی‌حدوحصر خود از روحانی 

را پاک کند.«

  حمایت تمام‌قد خاتمی از روحانی منجر به فقر گســـترده شد

نماینده ســـابق مردم تهران در مجلس با بیان اینکه طبیعی اســـت که امروز آقای 

خاتمی مســـئول وضعیت کشور است، افزود: »اگر ما شاهد نابسامانی‌های کشور 

و فقر توســـعه‌یافته، اقتصاد لجام‌گســـیخته و ضربه به تولید ملی و ازســـوی دیگر 

نامطلوب شدن مناسبات جمهوری اسلامی با بسیاری از همسایگان هستیم، باید 

گفت مقصر اصلی این وضعیت شخص آقای خاتمی است که با حمایت تمام‌قد از 

روحانی چنین وضعیتی را رقم زد.«

  خاتمی از حالا برای انتخابات ریاســـت‌جمهوری۱۴۰۰

ژست اپوزیسیون گرفته است!

وی بـــا اشـــاره به این نکته کـــه اصلاح‌طلبان از حالا می‌خواهنـــد برای انتخابات 

ریاســـت‌جمهوری۱۴۰۰ ژست اپوزیسیون بگیرند، افزود: »اگر آنها منتقد و مقابل 

دولت روحانی هســـتند، پس حامیان روحانی چه کسانی هستند؟«

بــه گفتــه ســروری، اظهــارات و موضع‌گیری‌هــای اخیــر خاتمــی 

ــرد و  ــه حاشــیه بب ــی را ب ــد نقــش او در روی‌کار آمــدن روحان نمی‌توان

کمرنــگ کنــد. ایــن فعــال سیاســی تــاش خاتمــی بــرای فاصله‌گــذاری بــا دولــت 

روحانــی را نوعــی فــرار روبه‌جلــو توصیــف کــرد و اظهــار داشــت: »ایــن تلاش‌هــا 

ســودی بــرای جریــان اصلاحــات و خاتمــی نــدارد، چراکــه همــه ماجــرا و گذشــته 

و آینــده ایــن جریــان بــرای مــردم روشــن و مکشــوف اســت.«

  انتقاد از پیش‌کشـــیدن شورش اجتماعی در عین رزمایش مواسات 

وی بر همین اساس تصریح کرد: »چه ضرورتی دارد در شرایط سخت فعلی برخی 

حرف از شـــورش بزننـــد، درحالی‌که تلاش مردم بیانگر همبســـتگی بزرگ ملی و 

رزمایش مواسات است.«

ســـروری با تاکید بر این نکته که ما امروز باید این نقاط قوت را تقویت و با ایجاد 

همبستگی به توزیع ثروت در جامعه بپردازیم و آن را تبلیغ کنیم، گفت: »حرف‌های 

ناامیدکننده ازســـوی جریان اصلاحات و آقای خاتمی در یک پازل تعریف‌شـــده 

پیش می‌رود.«

نماینـــده مـــردم تهران در مجلـــس نهم اضافه کرد: »جریان اصلاحات احســـاس 

می‌کند دارایی خود را از دســـت داده و از این‌رو به‌جای همدلی و کمک به مردم 

در چنین شـــرایطی، دست به ســـیاه‌نمایی و ایجاد یأس، ناامیدی و پراکندن گرد 

غم و ناتوانی زده است.«

  خاتمی می‌خواهد دوباره

فرمان رهبری جریان ازهم‌گســـیخته اصلاحات را به‌دست بگیرد

وی با بیان اینکه امروز جریان اصلاحات ازهم‌گســـیخته و دچار اختلافات زیادی 

است، یادآور شد: »ماشین جریان اصلاحات بدون فرمان است و خاتمی می‌خواهد 

از این شرایط استفاده کرده و دوباره خود فرمان رهبری اصلاحات را به‌دست بگیرد.«

  تـــاش خاتمی برای معرفی خود به‌عنوان رهبر بلامنازع اصلاحات 

سروری با اشاره به تلاش خاتمی برای معرفی خود به‌عنوان رهبر بلامنازع اصلاحات 

در ویدئویی که اخیرا از او منتشـــر شـــده است، خاطرنشان کرد: »او سعی دارد با 

انتقاد از دولت، این یأس و ناامیدی در جریان اصلاحات را از بین برده 

و بازسازی جریان اصلاحات را شکل بدهد.«

حسام رضایی 
روزنامه‌نگار

علی جمشیدی و مریم عاقلی 
گروه سیاسی

ناصر ایمانی، تحلیلگر سیاسی:

اصلاحات دچار فروپاشی ایدئولوژیک شده است
نمی‌توان هم اپوزیسیون بود و هم در حاکمیت حضور داشت

شهاب طباطبایی، سخنگوی حزب ندا:

نقدهای خاتمی به روحانی کافی و معطوف به نتیجه نبوده است
باید مسئولیت اشتباه خود را بپذیریم

پرویز سروری:

خاتمی نمی‌تواند سابقه حمایت خود از روحانی را پاک کند

رئیس دولت اصلاحات در اظهارنظری جدید سعی کرد
به عنوان راس اصلاحات صحبت کند، اما چالش‌های اصلی را حل نکرد

ورود خاتمی
به چالشِ

»لیدر اصلاحات«


